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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 الشّریعه تشهّد در مصباحباب 

یک باب مستقل برای تشهّد نماز وجود دارد. ابتدا عبارات باب  1الشّریعةمصباحدر کتاب 

در این باب داشته باشیم.  تشهّد را بخوانیم و بعد تأمّلاتی روی فرمایشات امام صادق

 کنم. ی ساده میخوانم و یک ترجمهاوّل عبارات را می

َّشَهُّد  ثنَاءٌ علَََ اللهِ   قالَ الصّادِق  » فرمودند: تشهّد ثناء و ستودن  امام صادق «الت

َّكَ عَبْ » متعال است. خدای ر خاضِعاً لََ  فِِ الفِْعْلِ كَما انَ نْ عَبْداً لََ  فِِ السِّر عْو فكَ  -همان «ىٰ دٌ لََ  بِِلقْوَْلِ وَ الدَّ

سخن، قول و دعوی، ادّعای بندگی خدا و اقرار به توحید و  مقامطور که در تشهّد، در 

کنی و چنین ادّعایی داری؛ در سرّ وجود خودت هم عبد خدا باش می حقّ عبودیت حضرت

و در فعل و عملت هم در برابر پروردگار خاضع باش و در برابر امر الهی سرکشی، تمرّد، 

چیز از اظهار رأی و ابراز وجود نکن. این در فعلت؛ در سرّ خودت هم عبد خدا باش. هیچ

كَ »ید باش. خودت نداشته باش و فانی در حقیقت توح  «وَ صِلْ صِدْقَ لِسانِكَ بِصَفاءِ صِدْقِ سِِر

شهادت زبانی و صدق زبانت را به صفای صدق باطنی و سرّ خودت متّصل کن.  فرمودند:

دهی و شهادت می اللهاگرچه در زبان به وحدانیت خدا و عبودیت و رسالت رسول

 به صفای صدق سرّ خودت است؛ امّا این صدق لسان را  ها هم درست و صدق این حرف

 اکرممتصّل کن. بگذار باطنت هم به حقیقت توحید و عبودیت و رسالت پیغمبر

                                                 

-آموزه اساسبر صادق امام عرفانی و سلوکی شاگردان از یکی که است؛ عرفان ی زمینه در کتابی "الشّریعة مصباح" .1

 .نیست شده شناخته آن مؤلّف و است نگاشته را آن ایشان، عرفانی و سلوکی های
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دَه  بِقلَبِْكَ وَ لِسانِكَ وَ جَوارِحِكَ »شهادت دهد.  َّه  خَلقََكَ عَبْداً وَ امََرَكَ انَْ تعَْب  -چرا؟ چون خدای «فاَِن

یی که در گذشته بوده های ظاهریدر غلامای. متعال تو را عبد آفرید؛ تو عبد آفریده شده

کلفتی او شده است، گاهی کسی آزاد بود؛ ولی مثلاً یک شخص گردنو خرید و فروش می

فروخت و یا کسی ی غلام میمنزلهکرد و در جای دیگری بهانداخت؛ اسیر میبه تور می را

ی آزادی داشت؛ ولو سابقهشد. او عنوان غلام فروخته می آزاد بود و در جنگی اسیر و به

الآن غلام و عبد شده بود؛ امّا گاهی کسی مادرزاد غلام بود؛ یعنی پدر و مادر او هم غلام 

غلام بودن  آمد، بنده و غلام بود. این تازه بودند؛ این شخص از روزی که به دنیا می

َّه  خَلقَكََ »فرمود:  یم.ا . امّا در مورد ما چه؟ ما از روز اوّل عبد آفریده شدهخاطر تولّد است به فاَِن

دَه  بِقلَبِْكَ وَ »خداوند از روز اوّل تو را عبد آفریده است و وجوداً عبد هستی.  «عَبْداً  وَ امََرَكَ انَْ تعَْب 

ی اعضا و او را با قلب، زبان و همه امر کرده است که متعال به توو خدای «لِسانِكَ وَ جَوارِحِكَ 

 کنی و از او او را بندگی، عبادت ی وجودکنی؛ یعنی با همهپیکرت، بندگی و عبادت 

َّتِهِ لََ »اطاعت و فرمانبری داشته باشی.  ب وبِي َّتَكَ لََ  بِر  ودِي ب  َقرقَ ع  و امر کرده است که  «وَ انَْ تُ 

طور که او ربّ عبودیت خود برای خدا را به ربوبیت او برای خودت محقّق کنی. همان

عیار اعمال به تو تمامگونه که او ربوبیت خود را نسبتاو باشی. همانتوست، تو هم عبد 

-او را تمام عبودیتکند و کاستی در ربوبیت او نیست، تو هم ای فروگذار نمیکند؛ ذرّهمی

و اینکه بدانی و توجّه و یقین « وَ تعَْلَََ انََّ نوَاصَِِ الخَْلقِْ بِيَدِهِ »جا بیاوری. عیار پیشه کنی و به

ایم و همین  های خلق در دست خداست. )یادتان است؛ بارها گفتهداشته باشی که ناصیه

یعنی پیشانی و به موهای جلوی پیشانی  "ناصیه"ایم که اواخر هم مکرّر عرض کرده

ایم اسب که مظهر قدرت است، اگر بتوانید همین چند موی  گویند و گفتهمی "ناصیه"
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شود؛ هیچ ابراز قدرتی بگیرید، مثل موم در دست شما رام میدست جلوی پیشانی او را به

. حضرت فرمودند: به یقین بدانی که 2کند و تسلیم محض شماست(در برابر شما نمی

متعال است؛ کسی در برابر خدا توان ابراز وجود و قدرت های خلق در دست خدایناصیه

معصیت باشند؛ امّا فکر نکنی اینها ندارد و همه تسلیم حقّند؛ ولو به ظاهر منکر خدا و اهل

ك ومَتِكَ   الفِْرار  مِنْ   لا ي مْكِن  »از قلمرو حکومت خدا بیرونند و تحت فرمان خدا نیستند.  . 3«ح 

امکان فرار و گریختن از قلمرو فرمانروایی خدا وجود ندارد. از مؤمن و کافر، صالح و طالح، 

متعالند. ی حقّ ل است و تحت امر و ارادهمتعادست خدایهمگی به متّقی و فاسق، نواصی

َّتِهِ » توانند یک نمی بدون قدرت و اراده و مشیّت خدا «فلَيَسَْ لهَ مْ نفََسٌ وَ لا لحَْظَةٌ اِلّا بِق دْرَتِهِ وَ مَشِي

بار پلک چشمشان را برهم بزنند. تا خواست خدا نباشد و تا خدا به آنها  نَفسَ بکشند و یک

 نفس بکشند. هم بگذارند و باز کنند؛ یا یک وانند حتّی پلک چشم را برت توان ندهد، نمی

ونَ عَنْ »ی وجود در خودش حاضر کند. انسان این حقایق و توجّه به آنها را با همه ْ عاجِز  وَ هُ 

ذْنِهِ وَ اِرادَتِهِ  اِتيْانِ اقَلَر شَْ  مخلوقات، از اینکه بتوانند ی بدانی که همه و به یقین« ءٍ فِِ مَمْلكََتِهِ اِلّا بِِِ

اذن الهی و ی خدا انجام دهند، عاجز و ناتوانند. بیکوچکترین چیزی را بدون اذن و اراده

تواند کوچکترین کاری در عالم کند. به این حقایق متعال، احدی نمی ی حقّارادهبدون 

ُّكَ " :  قالَ الله  تعَالى»توحیدی توجّه داشته باشیم.  ة  وَ رَب تار  ما كانَ لهَ م  الخِْيَََ ل ق  ما يشَاء  وَ يََْ مِنْ  "يََْ

بْحانَ اِلله وَ تعَالىٰ "امَْرِهُِْ  فرمود: خداست که آنچه  متعال در قرآنخدای «4 "عََّا ي شْْكِ ونَ   س  

                                                 

 .624 ص ،28 ج العروس،تاج زبیدی،حسینی و 723 ص ،11 ج العرب،لسان منظور،ابن و 018 ص مفردات، راغب،  .2

 کمیل.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 114 ص مصباح، کفعمی، و 383 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .7

 .40 یآیه قصص، یسوره .6
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گزیند. برای دیگران هیچ اختیار و گزینشی کند و برمیآفریند؛ اختیار میبخواهد می

بْحانَ اِلله وَ تعَالى»متعالند. ی تکوینی حقّ ت ارادهنیست و همه تح خدا منزّه   «عََّا ي شِْْك ونَ   س  

دانند ای میخدا را در این عالم کارهورزند؛ یعنی کسی غیراست از آنچه که بر او شرک می

عْلِ کمَا انََّکَ عبدٌ فكَ نْ ِلِله عَبْداً شاکراً بِِلفِْ »تأثیری برای غیرخدا قائلند؛ حضرت فرمودند:  و قدرت و

عْوىٰ  کنی طور که در سخن و ادّعا، ادّعای عبودیت و بندگی خدا میهمان 5«ذاكِرٌ بِِلقْوَْلِ وَ الدَّ

کنی؛ در عمل خود هم عبد خدا باش؛ آن هم شوی و ابراز میو بندگی خدا را متذکّر می

و از اینکه تحت  وقت عبدی است که از عبودیت خود ناراضی استعبد شاکر. زیرا یک

وقت عبدی است که از داشتن چنین مولایی امّا یک ولایت این مولا قرار دارد دلخور است؛

خوشحال است. عبد شاکر  ی امور او تحت اراده و مشیّت چنین مولایی است،و اینکه همه

كَ »باش.  عبدیگونه  باش؛ این و صدق در گفتار خودت را به  «وَ صِلْ صِدْقَ لِسانِكَ بِصَفاءِ سِِر

طور که در زبان صادقی، در باطن هم متصّل کن؛ یعنی همان صفای باطن و سرّ خود

َّه  خَلقََكَ »صدق داشته باش و باطن و دل صاف و مصفّایی داشته باش.  -که خدایچرا «فاَِن

َّتِهِ  لَاحَدٍ اِلاّ بِسابِقِ اِرادَتِهِ فعََزَّ وَ جَلَّ انَْ تكَ ونَ اِرادَةٌ وَ مَشِيئةٌَ ِ»متعال تو را آفرید.  خدا برتر  «وَ مَشِي

است از اینکه پیش از اراده و مشیّت او برای کسی اراده و مشیّتی وجود داشته باشد. اگر 

 اللهارادةو  اللهمشیّةکسی صاحب مشیّت، خواست، اراده و قدرت انتخاب و اختیار شده، به 

شده است؛ به  مشیّتا بوده، سپس او صاحب اراده و شده است؛ اوّل اراده و مشیّت خد

متعال برتر قدرت و اختیار شده است. خدایی صاحباراده و مشیّت حق بوده که او بنده

                                                 

 .46 ص مصطفوی،یترجمه الشّریعة،مصباح ،صادقامام .1
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مشیّت و اراده شده باشد.   ی او صاحباز آن است که کسی پیش از مشیّت و اراده

كْْتَِهِ » ضا بِِِ َّةَ فِِ الرر ب ودِي تعَْمِلِ العْ  پس با رضای به حکمت خدا به عبودیت ظهور عملی « فاَس ْ

دهد: کسی را فقیر و دیگری  اساس حکمت خود، در عالم کارهایی انجام میببخش. خدا بر

کند؛ شخصی را گمنام و دیگری را نفر را بیمار و فرد دیگر را سالم میکند؛ یکرا غنی می

رساند.  ر را به قدرت میدهد و شخص دیگنفر را در ضعف قرار میکند؛ یکمشهور می

ی  متعال جامهبه حقّ کند. تو به عبودیت خود نسبتکند، به حکمت خود میهرچه می

به آن تبلور عملی ببخش؛ با چه؟ با رضای به حکمت پروردگار و راضی  عمل بپوشان و

ادَاءِ وَ بِِلعِْبادَةِ فِِ »بودن و خشنود بودن به آنچه که حکمت خدا اقتضا و عملی کرده است. 

گونه  های او. عبودیتت را اینجا آوردن فرمانو با بندگی کردن برای خدا در به «اوَامِرِهِ 

 اظهار کن. کافی نیست فقط با زبان ابراز بندگی و عبودیت کنی. هم قلباً به مقدّرات الهی

لا»مطیع باش.  به فرامین پروردگار راضی باش و هم عملًا نسبت  حَبِيبِهِ  ةِ علََٰ وَ قدَْ امََرَكَ بِِلصَّ

دٍ  حَمَّ متعال تو را به درود فرستادن بر حبیب، دوست، محبوب و و خدای «النَّبِِر م 

فاَوَْصِلْ صَلاتهَ  بِصَلواتِهِ ]صَلاتِهِ[ وَ طاعَتَه  بِطاعَتِهِ »، امر کرده است. اکرممعشوق خود، پیغمبر

؛ طاعت پروردگار ه صلوات فرستادن بر پیامبرپس نماز پروردگار را ب «وَ شَهادَتهَ  بِشَهادَتِهِ 

و شهادت به وحدانیت خدا را به شهادت بر  را به اطاعت و فرمانبری از پیامبر

رْ اِلىٰ »متّصل و وصل کن.  اکرمعبودیت و رسالت پیامبر  انَْ لا يفَ وتكََ برََكاتِ مَعْرفِةَِ  وَ انظْ 

رْمَتِهِ  فاعةَِ فِيكَ اِنْ اتَيَتَْ بِِلوْاجِبِ فِِ اْلَامْرِ وَ النَّهْي ِ وَ فتَ حْرَمَ عَنْ فائِدَةِ صَلوَا ح  تِغْفارِ لََ وَ الشَّ تِهِ وَ امَْرِهِ بِِلاس ْ

نََِ وَ اْلآدابِ وَ تعَْلََ  جَلِيلَ مَرْتبَتَِهِ عِنْدَ اِلله عَزَّ وَ جَلَّ  و مراقب باش و دقّت کن که از برکاتِ  6« السُّ

                                                 

 .13 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 201 ص ،02 ج بحار، مجلسی، و 66 ص الشّریعة،مصباح ،صادق امام .4
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محروم نشوی و از دستت نرود. بدانی  اسلامبزرگوار معرفتِ حرمتِ پیامبر 

 یعنی چه.  اکرم پیغمبر

غالب افراد وجود دارد، تصویر بسیار  در ذهن متأسّفانه تصویری که از پیامبر

تر از خودشان؛ در اخلاقکوچکی است. شخصی است کمی باسوادتر، باتقواتر و خوش

حقیقت مقام مشیّت است؛ بعد از  رماککه وجود مقدّس پیغمبر همین حد! درحالی

متعال هستند. متعال هیچ حقیقتی به عظمت ایشان نیست و ایشان تجلّی تامّ خدایخدای

 قول شاعر: به

 گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر  گیر م خود کان را قیاس ازـکار نی

سلطان شود؛ هم نام نوشته می« ر»و « ی»و « شین»دوشند با هم شیری که از گاو می

و « شین»ی اهل جنگل تحت ولایت، سلطه و سلطنت او هستند، با جنگل را که همه

اند؛ ما دوتا چشم ظاهری شبیه ما داشته اکرمنویسند. اینکه پیغمبرمی« ر»و « ی»

اند؛ اند؛ ما دو تا دست، یک زبان و دو تا پا داریم، ایشان هم داشتهداریم، ایشان هم داشته

کسی مانند ماست و مثلاً یک پلّه بالاتر از من و  نکنیم پیامبر به این سبب گمان

یعنی چه و راه هم نداریم که بدانیم! در حدیثی  اللهدانیم رسولشما قرار دارد. نمی

فرمودند: نشناخت خدا را، غیر از من و تو؛  به امیرالمؤمنین اکرمپیغمبر

باب معرفت حقیقت  7نشناخت مرا، غیر از خدا و تو و نشناخت تو را، غیر از خدا و من.

                                                 

 .137 ص انوارالیقین،مشارق برسی،حافظ و 774 ص مختصرالبصائر، حلّی، .3
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حدّ که به زبان خودشان سعی کردند به روی ما مسدود است؛ امّا در همان اللهرسول

-، ببینیم پیامبردکننکمی ذهن ما را رشد دهند و به افق عظمت خودشان آشنا و نزدیک 

ای از جلوات نبوی بر قلبشان اهل معرفت و شهود باطنی که جلوه ؟یعنی چه اکرم

ی قلب و حدّ آینهیعنی چه! آن هم در خدا دانند عظمت رسولتجلّی کرده است، می

حدّ عظمت خود آن خورشید که بر قلبشان تابیده است. شناخت دل خودشان، نه در

 توفیق عظیم است. یک اکرمحرمت پیامبر

فرمودند: مراقب باش که برکات این معرفت از دستت نرود. زیرا اگر از  امام صادق

ها، محرومیت از هایی را متحمّل شوی. یکی از محرومیتدستت رفت، باید محرومیت

توان خواند: یکی از اینها شکل دیگری هم میاست؛ امّا به ی صلوات بر پیامبرفایده

 بر تو است.  ت پیامبرمحرومیت صلوا

ّ اَ   مْ جَ  رَ فَ  لْ عَر  وَ  دٍ مَّ حَ م   آلِ  وَ  دٍ مَّ حَ م   لٰ عَ  لر صَ  مَّ ه  ــٰلل

خوانم. گرچه ام که اگر فرصت شد می برایتان یادداشت کرده روایتی را در باب صلوات

خاطرتان هست که خدا توفیق داد در شرح مصباح روایات باب صلوات را خواندیم و با آن 

ی ام که به بهانهامّا روایات جدیدی را هم برایتان یادداشت کرده 8آشنا هستید؛ مجموعه

 اضافه کنیم.  بحث تشهّد نماز، بر آن احادیث قبلی

                                                                                                                                               

 

 ی)مقدّمه ها العملدستور مبحث (،6الهدی) مصباح شرح و بازخوانی عرفانی، مباحث استاد، سخنان سایت: در لینک آدرس .0

 (1 ف 232-6 ف 237 )ص ها العمل دستور مبحث و صلوات(
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داند خود صلوات فرستان چه برکات عظیمی دارد و چه نعمات عظیمی را شامل  خدا می

-فّق شده است. این یکمو کند که به صلوات بر پیامبر و خاندانشانحال عبدی می

فرستند. فقط  بر ما می طرف بزرگتر صلواتی است که پیامبرطرف قضیه است، امّا 

فرمودند: اگر از برکاتِ معرفتِ حرمتِ  داند این یعنی چه! امام صادقخدا می

بر تو  یا صلوات پیامبر محروم شوی، از فواید صلوات بر پیامبر پیامبر

کرده است که  ی امری که خدا به پیامبرطور از فایدهمحروم خواهی شد. همین

وَ »ی صریح قرآن است که: آیه شوی.برای تو استغفار کنند، محروم می پیامبر

نبِْكَ  تغَْفِرْ لَِِ ؤْمِناتِ   اس ْ ؤْمِنِيَن وَ المْ  امر فرمود که برای مؤمنین و  اکرمخدا به پیغمبر 9«وَ لِلمْ 

اند؛ محال است الدّعوههم که مستجاب غمبرمؤمنات طلب مغفرت کنند. پی

دعا کنند و خدا اجابت نکند؛ آن هم دعایی که خود خدا به ایشان امر کرده  پیغمبر

یی اجابت نشده باشد! بشارتی ین دعادهید چناست که چنین دعایی کنند. احتمال می

ی شما طلب به امر خدا برا بزرگتر از این بلد نبودم که به شما بدهم؛ که پیامبر

هم محال است اجابت نشده  کند و دعای پیغمبر دم میبهدم مغفرت کرده است و

فاعةَِ فِيكَ »خواهید! باشد و نشود. بالاتر از این بشارت چه می تِغْفارِ لََ وَ الشَّ و  «وَ امَْرِهِ بِِلاس ْ

ی تو شفاعت کند و واسطه امر کرده است، درباره متعال به پیامبرطور خدایهمین

 شود. 

                                                 

 .16 یآیه ،محمّد یسوره .6
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متعال است. ظهور رحمت خدای خود خدا واسطه تراشیده است. شفاعت پیغمبر

خاطر خطا یا خلافی تنبیه و توبیخ کرده است. این بچّه  اوقات پدری فرزندش را به گاهی

ی طرد شده است. پدر او را از خانه هم بیرون کرده است. بعد خود پدر به عمو، دایی یا یک

ی ما و بگو من ی مرا بگیر؛ بیا درب خانهزند که فلانی برو دست بچّهزنگ می از بستگان

متعال این کار را کرده تان را ببخشید؛ تا من ببخشم. خدایشوم، شما بچّهواسطه می

ی رحمت حقّ چه عظمتی دارد! این بنده معصیت کرانهداند اقیانوس بیاست. خدا می

یان و کفران کرده؛ کفر گفته؛ کافر شده و هرچه بدی که تصوّر خدا را کرده است؛ عص

را مأمور کرده است؛ که برو  کنید، انجام داده است. خدای رحمان و رحیم پیغمبر

 دست اینها را بگیر و بیاور و به من بگو اینها را ببخش، تا من آنها را ببخشم. 

م شوی، هم از برکات صلوات محرو اللهفرمودند: اگر از برکاتِ معرفتِ حرمت رسول

-محروم می کنند،ایشان، هم از برکات استغفار و هم از برکاتِ شفاعتی که برای تو می

اِنْ »توانی از این برکات برخوردار شوی؟ زمانی میشوی. چه محرومیت عظیمی است! چه

نََِ وَ اْلآدابِ  در اوامر، کارها و نواهی وظایف حتمی را ینکه ا «اتَيَتَْ بِِلوْاجِبِ فِِ اْلَامْرِ وَ النَّهْي ِ وَ السُّ

در آداب  و اخلاقیات ،در سنن و بر تو واجب و فرض است و آنچه که خدا پرهیز داده است

جا به تو آموخته است، به به خدا و خلق خدا که پیامبرهای نسبت ورزیدن و ادب

 اکرمشفاعت پیغمبرجا بیاوری، مشمول صلوات، استغفار و اگر آنها را به بیاوری.

بر انجام این واجبات، بدانی طور علاوهو همین « وَ تعَْلََ  جَلِيلَ مَرْتبَتَِهِ عِنْدَ اِلله عَزَّ وَ جَلَّ »شوی. می

چه مرتبت جلیل، عظیم و پرشکوهی نزد خدای عزّوجلّ دارد. اگر به اینها  اللهرسول

  کنی.راه پیدا می اللهاعت رسولبه صلوات، استغفار و شف شاءاللهتوجّه کنی، ان
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نقل شده بود.  از امام صادق الشّریعةمصباحاین عباراتی بود که در باب تشهّد کتاب 

 .کنیمبه این عبارات میاکنون تأمّلاتی راجع

ّ اَ   مْ جَ  رَ فَ  لْ عَر  وَ  دٍ مَّ حَ م   آلِ  وَ  دٍ مَّ حَ م   لٰ عَ  لر صَ  مَّ ه  ــٰلل

  الشّریعةمصباحکتاب  تشهّداشاره به نکاتی در مبحث 

فرمودند: تشهّد ثنا، ستایش و ستودن حقّ است. شاید بتوانیم این را فراتر از تشهّد هم 

ی عبادات، تمام بگوییم. یعنی بگوییم اصلاً کلّ عبادات نیستند، مگر ثنای پروردگار. همه

به اسمی از اسماء نماز، تمام روزه، تمام عبادات دیگر همه ثنای حقّند؛ منتهی ثنای حق 

است؛ امّا نماز  «د  یا صََ »متعال هستند. مثلاً روزه ثنای حقّ به صفت صمدیت و به اسم حقّ 

-باشد؛ لذا نماز از همهی اسماء دیگر است، میثنای حقّ به اسم اعظم حقّ، که جامع همه

هایی هستند که بر درخت نماز ی عبادات شاخهی عبادات دیگر بزرگتر است و همه

اند؛ یعنی عبادات دیگر ثنای حق به یکی از اسماء حق هستند و نماز ثنای حق به روییده

متعال ی حقّ است که مستجمع جمیع صفات کمالیه و به اسم اعظم حق جمیع اسماء

  پس تشهّد ثنای حقّ است.است. 

کنی، در طور که در ظاهر خود بندگی و اظهار عبودیت میفرمودند: همان امام صادق

الله را رویم؛ یعنی احکامسمت بندگی پیش میسرّت هم عبد باش. ابتدا ما با عمل به

کنیم و با اعضای دهیم؛ اذکار را به زبان جاری میکنیم؛ عبادات را انجام میمراعات می

 آوریم. جا میبدنمان حرکات نماز را به
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وجود دارد نوشته و  هایی که خدمتتانبارها و بارها هم در عرایضمان و هم در نوشته

ایم؛ که دو اصل در وجود انسان و بین ظاهر و باطن او حاکم است. یکی اصل  عرض کرده

است؛ که انسان اگر رفتاری را مکرّر انجام دهد، ملکات روحی، صفات و  "وراثت"

کس هر اخلاق را شود؛ لذا هرهای متناسب با آن رفتار در درون انسان ایجاد می خصلت

کم در یدا کند؛ اگر رفتارهای متناسب با آن اخلاق را زیاد انجام دهد؛ کمخواهد پ می

به  ای در درونشود. پس، از بیرون مَلَکهدرون او ملکات متناسب با آن رفتارها ایجاد می

شوند، شوند؛ خلقیات روحیات را سبب میارث گذاشته شد. رفتارها خلقیات را سبب می

-و روحیات هم در نگرش، بینش و معرفت ما تأثیر میتر وجود ماست ی عمیقکه لایه

یعنی ظاهر  گوییم؛می "اصل وراثت"ی وجود ماست. به این، ترین لایهگذارند که عمیق

-یعنی از باطن به بیرون سرایت می "سرایت"به ارث گذاشت. اصل  چیزهایی را در باطن

-روحیاتی در ما شکل میکند. اگر یک نوع نگرش خاص در ما ایجاد شود، به اقتضای آن، 

به رفتارها کند و آن خلقیات منجرخود خلقیاتی را در ما ایجاد میپیگیرد. آن روحیات در

 سرایت کرد.  شود. در حقیقت از درون به بیرونو اعمالی می

کنیم و عبادات را متعال ابتدا با عمل شروع میدر مسیر عبادت، بندگی و عبودیت حقّ 

خُلقیات  "اصل وراثت"کم طبق در انجام عبادات پیگیر باشیم، کم دهیم. اگرانجام می

گیرد. در پی آن، روحیات متناسب با خُلقیات متناسب با این اعمال عبادی در ما شکل می

آید. گیرد و نهایتاً معرفت، نگرش و بینش بندگی در ما پدید می در ما شکل می عبادی

ی راه بود. از میانه ی راهاین مال شروع تا میانهاین راه رفت است؛ امّا راه برگشت چیست؟ 

ی نگرش ما تغییر کرد و تصحیح شد، آن نگرش شود. یعنی وقتی زاویهمسیر به عکس می
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آورد. شود. آن روحیات خُلقیات نوینی را در پی میجدید سبب روحیات جدیدی در ما می

همان عبادت و بندگی  شود و این رفتارهاآن خُلقیات منجر به رفتارهای جدیدی می

کردید، در پایان راه، است؛ امّا برخلاف آغاز راه، که شما عبادت را بر خودتان تحمیل می

شود؛ به وجود شما تراود، از وجود شما ساطع میعبادت مثل عطری که از یک گل می

شود. در آنجا هیچ ظاهر می کند و در ظاهر وجود شماشود و ظهور پیدا میجاری می

گویند: طاعت. آخر راه طاعت است، گویند: عبادت، آخر مییی ندارید؛ لذا اوّل میتقلاّ

-های وجودت را برای بندهکوبی؛ ناهمواریعبادت نیست. عبادت جایی است که راه را می

کنی. آنجا اسم عمل عبادت است؛ امّا جایی که وجودت عبد شد و ی خدا بودن هموار می

گونه مقاومتی، به روانی، شیرینی و گوارایی بر دی بدون هیچوجوداً عبد شدی، اعمال عبا

 طاعت است؛ که فوق عبادت است.  عمل توشود؛ لذا این پیکر و زبانت جاری می

لذا حضرت فرمودند: با فعل عبودی، سعی کن سرّ خود را هم به عبودیت مزیّن کنی؛ اگر 

شود. بر وجودت جاری می عبادت حقیقی سرّت به عبودیت مزیّن شود، آن موقع است که

-آوریم؛ لذا پیغمبررا درمی و امیرالمؤمنین ما ابتدا ادای عبادت و ادای پیغمبر

ونِ »فرمودند:  اکرم خوانم، شما نگاه کنید من چگونه نماز می 11« ا صَلر   صَلُّوا كَما رَايَتْ م 

-ونه نماز میچگ کنیم پیغمبرطور نماز بخوانید. پس ما داریم نگاه میهم همان

آوریم و هنوز میکنیم و ادا درخوانیم؛ یعنی ما تقلید میطور نماز میخواندند، ما هم همان

کم در همین نمازهای تقلیدیِ تکراری کم ٰ  نماز حقیقی در ما شکل نگرفته است. منتهی

                                                 

 ،بخاریاسماعیلبنمحمد و 61 ص ،1 ج بدایةالمجتهد، شدالقرطبی،الرّابن و160 ص ،1 ج اللئالی،عوالی جمهور،ابیابن .18

  .126 ص ،2 ج ،ٰ  الکبریسنن بیهقّی، و 121 و 126 ص ،1 ج ،بخاری صحیح
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 کند؛ آتشکند؛ روح عبودیت و عشق به پروردگار را در جان ما ایجاد مینهاد ما نفوذ می

-ما سرایت می کند و سپس از باطن به بیرون و ظاهرعشق الهی را در قلب ما فروزان می

شود. آن نماز، روزه و حج، نماز، روزه و حجِّ حقیقی است؛ و  کند و فعل عبادی جاری می

که از باطن به آن عبادت، عبادت واقعی است. در ابتدا تقلیدی است؛ امّا در آخر وقتی

بهره ببرد.  شود؛ لذا باید سعی کنیم تمام وجودمان از توحیدمیحقیقی  ظاهر سر زد،

ها، اجزا و اعضای ی لایهعلائم توحیدی فقط در زبان و پیکر ما ظاهر نباشد؛ بلکه همه

ی خودشان را از توحید ببرند. زبان ذاکر،  قلب را ذاکر کند، تا قلب وجودمان حظّ و بهره

موحّد و مخلصِ، توحید و اخلاص را به زبان جاری کند. ذاکر زبان را به ذکر وا دارد و قلب 

 ای در آن فرمایشات بود. نمازگزار به اینجا برسد. این هم نکته

پذیر نیست فرمودند: از حقیقت عبودیت طلب ربوبیت کند. این امر امکان امام صادق

پرست مگر اینکه انسان از خودپرستی بیرون بیاید. تا وقتی انسان خودپرست است، خدا

َذَ إ  مَنِ   يتَْ فرََاَ  أ»نیست؛ اله او خودش است.  آیا دیدی کسی را که اله و  11«هَواه    هَه   ــٰل اتََّّ

پرستد؛ ولو به صورت ظاهر نماز های خویش گرفته بود؟ او خود را می معبودش را هوس

ل قوکند. بهحقیقت در برابر بت نفس خودش سجده می گیرد؛ امّا درخواند؛ روزه میمی

 شاعر:

چون که آن بت مار و این بت   استــس شمــت نفــا بـهتـادر بــم

 اژدهاست

                                                 

 .27 یآیه ،جاثیه یسوره .11
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انسان تا از خودپرستی بیرون نیاید، خداپرست نیست و اگر توانست از خودپرستی نجات 

 تواند الوهیت را به قلب خود برساند. پیدا کند، می

بندگان در دست خداست. جز با ی ی همهی دیگر اینکه حضرت فرمودند: بدان ناصیهنکته

متعال احدی حتّی بر یک نفس کشیدن، یا یک پلک چشم برهم زدن قدرت و مشیّت حقّ 

 آید.نمیترین کاری از احدی بری الهی، کوچکهم قدرت ندارد و جز به اذن و اراده

تواند احدی نمی ی عالم وجود است، جز به اذن حقمتعال که همهدر مملکت حقّ 

ای در عالم نیست، باور . انسان این حقیقت را، که غیر از خدا کارهتصرّفی کند کوچکترین

ای نبیند. خدا را در زندگی کارهکند؛ به جان خود بباوراند و به قلب خود نفوذ دهد، تا غیر

دست ی نگرانی به آنها بنگرد؛ نه طمع بهخدا بدوزد و نه به دیدهنه چشم امید به غیر

های توحید افعالی مفصّل د و نه بیمی از آنها به دل راه دهد. در بحثغیرخدا داشته باش

ایم بر اینکه با ذکر و تلقین مکرّر به خویشتن و تأکید کرده ایمصحبت کردهبرای عزیزان 

شود وگرنه با بحث و استدلال در مبحث توحید، فقط است که باور قلبی ایجاد می

تواند با تلقین مکرّر، چه تلقین  د؛ امّا انسان میآیوجود میتصوّرات و تصدیقات عقلی به

ودِ اِلاَّ الله  »لسانی، چه تلقین عملی، حقیقت  ج  ررَ فِِ الو  ؤَث و موحّد راستین شدن را بر  12«لا م 

توحید افعالی خدمت  های ی بحثرا در مجموعهنکته ن ایمشروح جان خود حاکم کند. ) 

                                                 

 .147 ص ،1 ج کافی، کلینی، و 40 ص توحید، صدوق، و 111 ص ،1 ج بحار، مجلسی، .12
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قول به 13 ایم(طهور هم اشاره کردهب شرابایم و در بحث ذکر کتا عزیزان عرض کرده

 شاعر: 

 دی نهی بر سرشـغ هنـوگر تی  شرَزی زَـد چو در پای ریـموحّ

 چنین است آیین توحید و بس  کس اشد زِ ـد و هراسش نبـامی

شکلی که هست به  فرمودند: این را باید به خورد جانت بدهی و به هر امام صادق

تار  ما كانَ لهَ م  »ای نیست. احدی در عالم کارهخودت بباورانی که غیرخدا  ل ق  ما يشَاء  وَ يََْ ُّكَ يََْ رَب

ة   14«الخِْيَََ
گزیند. در  کند و آنچه را که اراده کند، برمیخداست که آنچه بخواهد خلق می 

اختیار و قدرت نیست. فرمانروایی مطلق و خدا صاحب قلمرو تکوین احدی غیر از 

احدی، صاحب قدرت نیست. اگر  عالم تکوین از آن خداست و مستقلّ از خدا فردبهمنحصر

اختیار شده است و آن اختیار هم صاحب اللهبارادةالله و کسی هم اندک اختیاری دارد، باذن

لحظه، موکول به استمرار آن اذن است؛ اگر خدا یک لحظه آن اذن را سلب کند، هر

آن به آن  شود. مختار بودن انسان اختیار سلب می لحظه اختیار از آن موجود صاحبهمان

است؛ لذا گمان نکنیم در قلمرو حکومت  ی خدا بر مختار ماندن انسانبه اراده نیازمند

ای است. اگر این حقیقت به جان انسان نفوذ کرد و کسی کاره متعال، جز خود خداخدای

راستی فقط خدا را به زیراهنگام شکر سالک شکر حقیقی است؛ بر قلب او حاکم شد، آن

گیرد. بر میی اعضا و اعمال او را دری وجود و همهداند و این شکر همهمنعم خود می

                                                 

 زندگی بر اجمالی نظری مباحث استاد، سخنان ولاء:اهل سایت در لینک آدرس ؛14-17 ص عشق، طبیب طیّب، مهدی .13

  .711 – 201 ص ذکر، مبحث طهور، شراب طیّب، مهدی و افعالی منظرتوحید از انسان

 .40 یآیه قصص، یسوره .16
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بود، اگر باید همدم، همراه و همقدم می در عبودیت زبان و قلب سالک طور کههمان

ر داشت؛ دکرد، باید در قلب او هم حقیقت عبودیت وجود می زبانش اقرار به عبودیت می

ودِ اِلاَّ الله  »گوید: زبان میگونه است. وقتی انسان بهتوحید افعالی هم همین ج  ررَ فِِ الو  ؤَث ؛ «لا م 

ی زبانی به صفای سرّ قلب او هم ای نیست؛ باید این گفته در عالم کسی غیر از خدا کاره

با زبان  افعالی،متصّل باشد؛ یعنی جان او هم آن را پذیرفته باشد و در اقرار به توحید 

 همقدم و همراه باشد.

اشاره کردند. از اینکه  خاتمسپس حضرت در فرمایشات خود به مقام مقدّس نبیّ  

ه    اشَْهَد  انََّ »گوییم: در تشهّد می داً عَبْد  حَمَّ ولَ     م  دهیم ؛ یعنی ابتدا بر عبودیت شهادت می« وَ رَس 

ها ی قدمدر سلوک قدم عبودیت بر همه کرد کهباید به این نکته توجّه  و بعد بر رسالت،

ی مقامات اعظم است. حتّی رسالت شعبه و مقدّم است و در هستی مقام عبودیت از همه

-متعال نیست و پیغمبرای از عبودیت است. هیچ مقامی اعظم از مقام عبودیت حقّ شاخه

هایی به اسبتعبد مطلق حقّ است. اینجا هم بحثی وجود دارد که سابق به من اکرم

-ایم؛ که یک نفر عبدالرّحمن است؛ دیگری عبدالکریم است؛ شخصی عبد آن اشاره کرده

ه  »نفر هم المجید است؛ دیگری عبدالله است و یکالودود است؛ یکی عبد است.  «عَبْد 

ه  » اکرمدهیم پیغمبرشهادت می یعنی آن حقیقتِ قبل از تعیّن و  «ه  »است.  «عَبْد 

عالم اسماء و صفات، قبل از تعیّنات اسمائی و صفاتی؛ به ذات حقّ و به ی فوق مرتبه

نفر عبد یکی از اسماء است؛ یعنی ظهور آن شود. یکمطلق اشاره می ی عبودیتمرتبه

اسم در او، او را به عبودیت واداشته است؛ امّا یک نفر به آن مقام عبودیت مطلق رسیده 

است  و کسی مثل امیرالمؤمنین خاتمپیغمبراست و این مقام، مقام انحصاری 
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اند. شهادت به عبودیت قبل از شهادت به که با حقیقت نبوی یک حقیقت در دو تجلّی

عبد حقّ و فانی در حقّ هستند؛ لذا  اکرمرسالت، چنین پیامی دارد. چون پیغمبر

اند و آنچه انیچیزی از خود ندارند؛ فاند و اطاعت ایشان اطاعت خداست؛ زیرا هیچ رسول

 قول شاعر: شود، کلام خداست. بهبه زبان ایشان جاری می

 کافر است نگفته، هرکه گوید حقّ   ر استـرآن از لب پیغمبـگرچه ق

عینُ الله و گوش ایشان اُذُنُ الله است و  الله، چشمشان  دستشان یَدُ الله، زبان ایشان لسانُ 

ولَ فقََدْ اطَاعَ »خداست:  گونه است، اطاعت ایشان هم اطاعتچون این س   15.« اللهَ   مَنْ ي طِعِ الرَّ

وه  »فرمود:  ذ  ول  فخَ  س  ْ عَنْه  فاَنتْهَ وا  ما آتاكُ   الرَّ برای شما آورد و  اللههرچه رسول 16«وَ ما نََاكُ 

شما را به آن امر کرد، بگیرید و انجام بدهید و از هرچه شما را نهی کرد، بپرهیزید. در 

وا اللهَ »بسیاری از آیات قرآن داریم:  ولَ   اطَيع  س  وا الرَّ از خدا و اطاعت از رسول   اطاعت 17« وَ اطَيع 

به مقام  پیامبرناپذیرند. چون را به هم گره زده است و این دو از هم انفکاک

متعال است؛  اند؛ امر ایشان عین امر حقّ و تمرّد از ایشان عین تمرّد از حقّعبودیت رسیده

انفکاک قابلغیر متعالهم از شهادت به توحید خدای اکرملذا شهادت به پیامبر

 است. 

                                                 

 .08 یآیه نساء، یسوره .11

 .3 یآیه حشر، یسوره .14

 یسوره و 77 ی،آیهمحمّد یسوره و 16 یآیه نور، یسوره و 62 یآیه مائده، یسوره و 16 یآیه نساء، یسوره .13

 .12 ی آیه تغابن،
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الله که همان اطاعت  مراقبت کند تا در اطاعت از پیغمبر الله باید از خود سالک الی

، اکرماست، نلنگد؛ زیرا از برکات وصول به بارگاه قدس الهی با دستگیری پیغمبر

ولیّ مطلق حقّ است و اگر انسان از ایشان تمرّد کند، در  شود. پیامبر محروم می

کشیده است و خود را از دستگیری  بیرون پیامبر حقیقت دست خود را از دست

باید دائماً به خودش  سالکرسد. پایان راه نمی صد وایشان محروم کرده و بنابراین به مق

بیت  طور اهل است و همین اللهمتذکّر شود که ولیّ نعمت و دستگیر مطلق او رسول

، که از ایشان جدا نیستند. به خود یادآور و متذکّر شود که جز با دستگیری و پیامبر

وجه راهی به هیچیافت و بهجا نخواهد راه به هیچ بیت ایشان عنایات پیامبر و اهل

 بارگاه قدس الهی نخواهد داشت. 

، توفیق نماز بیت بزرگوارشاناکرم و اهلخواهیم به برکت پیامبرمتعال میاز خدای

ی شود، را به همهحقیقی و راستین، نمازی که از نهاد و قلب انسان بر ظاهر او جاری می

-د توحید و مقام رسالت و عبودیت رسولما عنایت فرماید و حقیقت عبودیت و مقام شهو

به  .ی ما بفرمایدشود؛ نصیب همهبه شهادت راستین در تشهّد میرا که منجر الله

 :برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد

ّ اَ   مْ جَ  رَ فَ  لْ عَر  وَ  دٍ مَّ حَ م   آلِ  وَ  دٍ مَّ حَ م   لٰ عَ  لر صَ  مَّ ه  ــٰلل


